
 

 

انتظار، چشم مادرى كه روز آن در  

پوشاند، مى را هايش دلواپسى كه پدرى آن  

معلم، بى ى مدرسه آن  

نشسته، پنجره پشت   فرزندان   آن  

ها، خانه و كوچه و خيابان هياهوى حتى  

صلح هستند؛ واژه يك منتظر   

صلح اى  

مقدس ى واژه اى  

شرافت، پاك   روح اى  

دادن، سر توان مى آزادى نواى تو با آنكه اى  

ست راستى آن و ست يكى دنيا در راه   

دارد راستى ى بنمايه صلح راه     

بازآيى؛ تو كه روزى صلح، شادى   اى  

.زد لبخند توان مى زندگى به شرافت، به انسانيت، به  
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